
توصیه  به مادرشوهرهاتوصیه  به عروس خانم ها

بــه دلیــل تصــادف، مشــکلات 
مشاوره 
جســمانی برای این خانم پیش ازدواج

آمده و اگر شما شرایط جسمانی 
او را بپذیرید البته به شــرطی که 
تصمیم تان احساسی محض یا از سر ترحم درباره او 
نباشد، مشکل خاصی به نظر نمی رسد. هرچند باید 
از جزئیات میزان این مشکلات جسمانی آگاه شوید 
چون بایــد به زودی بــا خانواده تــان هــم در این باره 
صحبت کنید اما نکته بعدی کــه در پیامک تان به آن 

اشاره کرده اید، می تواند مشکل زا باشد.

   تشخیص تان درست است

این دختر از رفت و آمد و حضــور در جمع های فامیلی 
و دوســتانه، گریزان اســت و این نشــانه درون گرایی 
اوست که ظاهرا به درستی تشخیص داده اید. داشتن 
مشکل جسمی با نشســتن روی صندلی، مراجعه به 
پزشک و  ... قابل مدیریت است و این اصرار برای حضور 
نداشتن در چنین جمع هایی، به نظر چیزی فراتر از یک 
درد معمولی اســت. در ادامه به شما می گویم ازدواج 
با فرد درون گرا برای شــما که برون گرا هســتید، چه 

چالش هایی خواهد داشت.

   تاثیر برون گرایی و درون گرایی در زندگی مشترک

دربــاره این کــه گفتید آیــا راه حلــی وجــود دارد، باید 

خدمت تــان عــرض کنــم از آن جــا کــه ویژگی هــای 
شخصیتی، اغلب جنبه ارثی دارد و تغییر دادن آن ها 
به راحتی میســر نیســت، مد نظر قرار دادن آن ها در 
زمان انتخاب همسر ضروری به نظر می رسد. یكی از 
معیارهای انتخاب همسر، در نظر گرفتن خصوصیات 
شخصیتی وی و همسانی آن با شخصیت فردی است 
 كه می خواهد با او ازدواج كند. افراد درون گرا در واقع 
تمایل بســیار كمی به حضور در جمع دارند و بیشتر 
وقت خود را به مطالعه و فعالیت های ذهنی و انفرادی 
می گذرانند. در مقابل، برون گراها افرادی هستند که 
بیشتر به دنیای اطراف شان توجه می کنند، ارتباطات 
پیرامونی این افراد زیاد اســت یعنی اهل معاشــرت، 

تفریح و شلوغی  اند.

   خانواده ها را از موضوع مطلع کنید 

در اولین فرصت، خانواده تان را ازموضوع مطلع کنید تا 
با دقت بیشتری به بررسی این خانم بپردازید. در ضمن 
اگر بخواهید این ازدواج اتفاق بیفتد و رنگ خوشبختی 
را ببینید، بهترین گزینه پذیرش تفاوت هاست، پذیرشی 
دوجانبه یعنی تفریحات مشترک را پیدا کنید و شما هم 
مشکلات جسمانی او را بپذیرید و بدانید که این تفاوت ها 
چه مسائلی را بین شما دو نفر به وجود می آورد. از همین 
الان بدانید نمی توانید او را عوض و تیپ شخصیتی اش 
را شبیه خودتان کنید. همین مسئله تلاش برای تغییر، 
می تواند باعث اذیت دوطرف و منجر به اختلاف آن ها 
شود. بنابراین با چشمانی باز، تصمیمی آگاهانه بگیرید.
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دکتر المیرا لایق
روان پزشک

خاطرات یک مشاور 

 سخت ترین شغل دنیا از نظر 
یک روان پزشک!

این هفته از پسری خواهید خواند که به توصیه اطرافیان 
داروی شــیمیایی نمی خورد و بچه ای که نمی داند در 

آینده باید چه کاره شود.

   به دهن ماهی ماسک نزنید!

به سختی همه چیز کنترل شده بود، چندین بار مراجعه 
کرد. چندین بــار داروها عوض شــدند. دوزشــان بالا و 
پایین شد تا بالاخره یک روز روبه روی من نشست و گفت: 
»خوبم.« مادر و پدر مسنش هر جلسه اشک می ریختند. 
یک ســالی پیگیر درمانــش بــود و زندگی عــادی اش را 
می کرد. چند وقتی نیامد و وقتی هــم آوردندش؛ حرف 
نمی زد. روی دســتش آثــار خودزنی های فــراوان بود و 
والدینش... این بار اشک نداشتند، چشمه چشم شان 
خشــکیده بود و فقط ناله می کردند. گفتنــد داروها رو 
قطع کردیم، پرسیدم: چرا؟ مادرش گفت: »همسایه ها 
و فامیل گفتن داروی شیمیایی نخوره، جاش دم کرده و 
جوشونده ... « آهای همســایه ها، آهای فامیل ها، اصلا 
آهای آدم ها! ماسک اکسیژنی که به شما هوایی ها نفس 
می رساند، به کار دریایی ها نمی آید. لطفا ماسک تان را 

از دهان ماهی ها بردارید.

   پسری 4 ساله در جست و جوی سخت ترین شغل دنیا

پسرم یک کتاب مشاغل خریده و ورق می زند. همان اول 
کار گفت دلش می خواهد یک سوپرمارکت داشته باشد 
تا هر روز یک تخم مرغ شانسی باز کند. وسط کتاب گفت 
آتش نشانی شغل مورد علاقه اوست. دوست دارد آتش ها را 
خاموش کند، بعد فکر کرد معلم شود و ... . مستاصل میان 
این همه شغل با خودش نجوا می کند: چه کاره بشم؟  آی 
دلم می خواهد به او بگویم این ها را رها کن، »آدم« شــو. از 
همان آدم ها که بلدند با چایشان مست شوند. اگر آتشی 
درون شــان زبانه کشــید، مهارش می کنند، رسم رفاقت 
می دانند و حق نان و نمک سرشان می شود. از همان آدم ها 
که سرشان برود قول شان نمی رود. شانس را می گذارند 
در همان تخم مرغ بمانــد و دل به دریا می زننــد... . ذهن 
چهار ساله اما زود است بفهمد این مقدار از سختی را. کتاب 
را می بندد و می گوید: »من مشکل ترین شغل دنیا رو پیدا 
می کنم.« چقدر خوشــحالم که نظرمان نزدیک است. به 
زودی خواهد فهمید آدم شدن سخت  ترین شغل دنیاست.

ما و شما 

* در تیتر مطلب محوری صفحه سلامت، چرا گفته اید 
سرطان معده مرگبارترین سرطان است؟ درست است 
که این طوری اســت اما شــما با این کار باعث ناامیدی 

افراد مبتلا به این بیماری می شوید.
* نگاه تان به ماجرای کمیل و این که بعد از هفت ســال 
به مدال طلا رســید، خیلــی جالب بود. من هــم دقیقا 
هفت سال منتظر پسر مورد علاقه ام بودم اما آخر با فرد 

دیگری ازدواج کرد. حیف که من به طلا نرسیدم... 
ستایش، 27 ساله  
* علی کریمی طبیعت و ســبزه ها را نابود کــرده با اون 

جوجه پختنش.
* عکس هفته از چشــم انداز زیر آب زمســتان در نروژ، 
فوق العاده بود. ممکن اســت بــه جای قــرار و مدار، هر 
روز یک عکس جالب ایــن طوری بزنیــد، مانند صفحه 
صاحب زاده همشهری سلام که بر باد رفت!  
* سه ساعت در تاکسی بودید، درباره وضعیت نامناسب 
پوشش خانم ها صحبتی نشد که هر سال در تابستان، 

اوضاعش بدتر می شود؟
* نویســنده پرونده جــوج در زندگی، معلومه حســابی 
گرسنه بوده که این قدر درباره راه های خوشمزه کردن 
فرهاد جوجه کباب نوشته!  
* امروز)جمعه( روز زیارتی حضرت رضا)ع( است و من 
الان از حرم این امام رئوف به یاد شما هستم و سبد سبد 
آرزوی خوب برای شما و همه خوانندگان زندگی سلام 
معصومه رازی دارم.  

راه ارتباطی با زندگی سلام :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

قرار و مدار

بیمــاری اعتیــاد در هــر  جامعــه ای، 
مشاوره 

پدیده ای فردی - اجتماعی محسوب اعتیاد
می شود چراکه آســیب  های ناشی از 
آن، عــلاوه بــر هزینه هــای فــردی، 
پیامدهای اجتماعی فراوانی برای خانواده و جامعه دارد. از 
همین رو   به منظور درمان بیماری اعتیاد علاوه بر انگیزه ها 
و کوشش های فردی، درگیر کردن اعضای خانواده )به ویژه 
همسر و فرزندان( در فرایند درمان ضروری به نظر می رسد. 
حال با توجه به تردید در خصوص آگاهی فرزندتان از اعتیاد 

پدرش، چند پیشنهاد به شما دارم.

   پنهان کاری، سردرگمی تان را بیشتر می کند

واضح است از یک سو اعتیاد همسرتان و از سوی دیگر 
سردرگمی در خصوص چگونگی واکنش فرزندتان در 
قبال این موضوع، انرژی زیادی را از شما گرفته است و 
بهترین راه را مخفی کردن ایــن موضوع  می دانید. این 
نگرانی شــما کاملا قابل درک است ولی این نکته را در 
نظر داشته باشــید که اعتیاد یک بیماری است. به نظر 
می رسد شما با کتمان این بیماری سعی در پاک کردن 
صورت مســئله دارید. طبق پژوهش هــای متعدد روان 
شناســی، انکار و مخفی کردن یک موضوع، بیشــترین 
فشــار روانی را بــر فــرد وارد می کنــد که همیــن عامل 

می تواند باعث افزایش اضطراب و تشویش فرد شود.

   درباره اعتیاد با فرزندتان صحبت کنید

به نظر می رســد  قبل از این کــه فرزندتان از دیگــران در 

خصوص بیماری اعتیاد مطلع شود، منطقی است خودتان 
در فضایی صمیمانه  در این خصوص با او گفت وگو کنید. 
از این رو پیشنهاد می شود ضمن کسب اطلاعات علمی 
و کافی در خصوص پدیــده اعتیاد درباره ایــن بیماری با 
فرزندتان صحبت کنید. تعریف شما از اعتیاد و فرد معتاد 
برای فرزندتان به عنــوان بیماری و یک بیمــار که نیاز به 
درمان و کمــک دارد، نقش تعیین کننــده ای در ذهنیت 
فرزندتان از این پدیده )اعتیاد( دارد. در ادامه لازم است 
این نکته را به فرزندتان یادآور شــوید کــه بیماری اعتیاد 
مانند بســیاری از بیماری هــای دیگر در صــورت رعایت 

برخی اصول، قابل درمان است.

   از نقش پررنگ فرزندتان در درمان شوهرتان غافل 

نشوید

به فرزندتان توضیح دهید که پدرش در حال طی کردن 
فرایند درمان است و برای این که از این بیماری رهایی 
یابــد نقش حمایتــی اعضای خانــواده ضروری اســت. 
لازم است فرزندتان آمادگی های روانی لازم به منظور 
روبه رو شــدن با برخــی مســائل را پیدا کند. بــه عنوان 
مثال رفــت و آمدهای مکــرر بــه کلینیک، اســتفاده از 
برخی داروها، برخی تغییرات خلقی و حتی نوسان ها و 
مشکلات اقتصادی، از جمله مهم ترین مسائلی است که 
خانواده ها را درگیر می کند. این آگاهی کمک می کند 
فرزندتان با در نظر گرفتن شرایط و موقعیت بیماری پدر 
خانواده و پیامدهای احتمالی فوق، قدرت ســازگاری 
بهتری پیدا کند. بدین ترتیب با گســترش شــبکه های 
اجتماعی علاوه بر بالا بردن قدرت تاب آوری فرزندتان، 

کمک شایانی به فرایند درمان همسرتان کرده اید.

به دختر 15 ساله ام بگویم که پدرش معتاد است؟

خانمی 38 ساله هستم، همســرم سال های زیادی است اعتیاد دارد. چندین بار برای 
ترک رفته ولی دوباره معتاد شــده اســت. الان هم در کمپ ترک اعتیاد اســت و با 
راهنمایی دوستان و به خواست خودش رفته. دختری 15 ساله دارم ولی هنوز نمی داند 
که پدرش اعتیاد دارد. لطفا درباره این که باید به او بگویم یا نه، نظر بدهید. خودم دوست ندارم 

و هر بار که پدرش نبوده، گفتم به سفر کاری رفته است.

مصطفی نجمی |  پژوهشگر اعتیاد

دختر مورد علاقه ام از مهمانی های خانوادگی گریزان است!

جوانی هستم ۲۷ ساله، دارای مدرک کارشناسی و شغل آزاد. با خانمی یک سال 
کوچک تر از خودم آشنا شدم که مدیر یک موسسه آموزشی است. به تازگی از 
گذشته خودش گفته و این که تصادفی داشته و آسیب هایی دیده است. مسئله 
این است که خانواده من اهل مسافرت دسته جمعی و مهمانی های خانوادگی هستند ولی او 
به دلیل آن تصادف، نمی تواند زیاد بنشــیند و از مهمانی های خانوادگی هم گریزان است. 
البته به نظرم ماجرای تصادف بهانه است و کلا درون گراست. حالا می گوید به همین دلیل 

قادر به ازدواج با یکدیگر نیستیم. راه حلی هست؟

راهله فارسی |  مشاور

بانوان

خوشبختی یعنی با مادرشوهرت خوب باشی!
بنرهایی که یادآوری می کند رابطه عروس و مادرشوهر هم می تواند لبریز از محبت باشد اما چگونه؟

بعضی از حرف ها نقل امروز و دیروز نیســت؛ حتی نقل امسال و پارسال هم 
نیســت؛ مثل همین سابقه اختلاف بین مادرشوهر و عروس که ریشه در طرز 
فکری قدیمی و صد البته اشتباه دارد اما انگار قصد ندارد از بین بعضی زنان، 
رخت ببندد. در این بین، اگر کمی منصفانه تر به این قضیه توجه کنیم، با اندکی 

صبر و خویشــتن داری به راحتی می توانیم از این سدهای ارتباطی که 
خودمان )به اشتباه( درست کرده ایم، عبور کنیم. به راستی 

این همه انرژی که در طــول تاریخ به پای این گونه 

اختلافات ریخته شده، این همه دل شکستن ها و اشک ها که به پای این طرز 
فکر قدیمی ریخته شده و این همه رنج و غصه که بر عروس ها و مادرشوهرها 
در طول تاریخ بشــریت روا شده، به چه دلیل بوده اســت؟ در این مطلب 
می خواهیم بگوییم رابطه عروس و مادر شــوهر هم می تواند لبریز از عشق و 
محبت باشد. قبل از هر چیز، بیاییم این پیش داوری های ذهنی و عقاید کهنه 
را کنار بگذاریم. در ادامه و به بهانه  مورد توجه قرار گرفتن بنرهای شهرداری 
زنجان برای اصلاح روابط عروس و مادرشــوهر در شــبکه های اجتماعی، 
توصیه هایی به عروس ها، مادرشوهرها، شوهرها و پدرشوهرها 

خواهیم داشت.

بنفشه دولت آبادی |  کارشناس ارشد مشاوره خانواده

سعی کنید نگرش های منفی درباره مادر شوهر را از ذهن دور 

کنید و چنین تصوراتی بر رفتار و گفتارهایتان تاثیری نگذارد. 1
قرار اســت در یک فراینــد تدریجی شــما مادرشــوهرتان را 
آگاهانه و از صمیم قلب دوست بدارید. قطعا شما نمی توانید 
مادر شوهرتان را اندازه مادر خودتان دوست داشته باشید اما می توانید او 

را به عنوان یک مادر و یک زن دوست داشته باشید.
 احتــرام به پــدر و مادر همســر و کمک بــه آن ها از رمــوز مهم 

دست یابی به خوشــبختی در زندگی مشــترک است چراکه 2
احترام به آن ها در واقع نوعی احترام به همسر خودتان است 
و با این کار در دل همسرتان به جایگاه ویژه ای دست خواهید 

یافت و متقابلًا احترام به پدر و مادر خود را با این کار تثبیت می کنید.
هیچ گاه نکات منفــی خانواده همســرتان را به دیگــران و به 

خصوص خانواده خودتان بازگو نکنید. اگر زمانی مسئله ای 3
شما را به شدت آزرده خاطر کرد، می توانید به آرامی و در یک 
فرصت مناسب به همسرتان گوشزد کنید تا شوهرتان خودش 
مشکل را مدیریت کند و موضع گیری بین شما و مادر شوهرتان ایجاد نشود.
فراموش نکنید همه انسان ها نقطه ضعف هایی دارند. خود 

شما هم عاری از اشکال نیستند. سعی کنید اگر اشتباهاتی 4
در رفتار مادرشــوهرتان دیده شــد، آن را ببخشید و فراموش 
کنید. در مقابل خاطــرات و اتفاقات خوب را به یــاد بیاورید. 

کش دادن اتفاقات ناگوار چیزی جز افزایش احساس خشم و نفرت عاید 
شما نمی کند.

حســادت را کنار بگذارید. عشــق و محبت بین هــر مادر و 

فرزندی وجود دارد. بین مادر شوهر و همسر شما هم عشق 5
و محبت مــادر و فرزندی طبیعی اســت. آن را به رســمیت 
بشناسید. این عشق و محبت میان آن ها باعث بی اعتنایی 
و کم شدن عشق به شما نمی شود و جایگاه شما به عنوان همسر و شریک 

زندگی برای همیشه در ذهن شوهرتان پابرجاست.
به یاد داشته باشید لازم نیست همه صحبت ها و رفتارهای 

مادرشوهرتان را جدی بگیرید و همه آن را تحلیل کنید و به 6
عبارتی غرض ورزانه بدانید. بعضی از رفتارها و صحبت ها را 

نشنیده بگیرید و با یک لبخند از کنار آن ها بگذرید.

به اســتقلال فکری و ســلیقه شــخصی عروس خود احترام 

بگذارید چراکه این کارتان تاثیری مستقیم بر آرامش زندگی 1
پسرتان دارد. گرمی زندگی مشــترک آن ها در دور بودن از 

دخالت ها و اظهارنظرهای غیر لازم است.
گفتار و رفتارتان به گونه ای باشد که عروس تان شما را تایید و 

تکریم کند و از شما درس زندگی بیاموزد. در ضمن پسرتان 2
را بــه حمایت همه جانبه از همســرش تشــویق کنیــد و از او 
بخواهید که به همســر خود احتــرام بگــذارد. همچنین در 
مهمانی ها به حریم خصوصی عروس خود احترام بگذارید و وارد بحث های 

زنان دیگر درباره معایب عروس هایشان نشوید و کنایه نزنید.
در مقابل برخی ناملایمات و ناپختگی ها، صبورانه رفتار کنید. 

فراموش نکنید او تجربه شما را ندارد و ممکن است در بعضی 3
مواقع رفتاری که مورد پسند شماست، انجام ندهد. به او ایراد 
نگیرید. شــما هــم ایــن مســیر را طــی کرده ایــد، تعصبات 

غیرمعقول و عقاید گذشته را کنار بگذارید.
بســیاری از حســادت ها و کدورت هــا در اثــر منفی نگری و 

پیش داوری های نادرست به وجود می آید. سعی کنید با یک 4
گفت وگوی صمیمانه، اعتماد عروس تــان را به خود جلب و 
مثبت اندیشی را در وی تقویت کنید. نگذارید سنت و عقاید 
گذشته این ذهنیت را در شما و او شکل دهد که حسادت و کدورت در عروس 

و مادر شوهر طبیعی است.
برای حضور در مراسم خانوادگی به شخص خودش زنگ 

بزنید و او را دعوت کنید نه این که به پسرتان ارجاع دهید که 5
به عروس تان بگوید. شاید بسیاری از همین مسائل ساده و 
پیش پا ا فتاده منشأ بسیاری از کدورت ها باشد. با این کار 

نشان می دهید به او احترام می گذارید.
عروس تان رقیب شما نیست. مطمئن باشید محبت های 

زوجی جایگاه خودش و محبت مادر و فرزندی هم جایگاه 6
خاص خــود را دارد. همان طور که شــما خودتان عشــق و 
محبت های مختلفی را با همســر، والدیــن و فرزندان تان 
تجربه کرده اید، پسر شــما هم می تواند عشــق و محبت را با چنین افراد 

مختلفی تجربه کند. در این گونه موارد حساس نباشید.

از نقش پررنــگ خودتــان در بهبود 
این رابطه بی توجه نگذرید. هیچ گاه 
تحت تاثیــر حرف های همســرتان 
از محبــت کــردن بــه مادرتــان کــه 
زحمت های زیادی برای تان کشیده، 
غفلــت نکنیــد و البتــه تحــت تاثیر 
حرف های مادرتان هم به همسرتان 
بی احترامی نکنید و همواره صبورانه 

راه درست را در پیش بگیرید.

یک توصیه به شوهرها

شــما می توانیــد بــا منطــق و صبوری 
بــه عنــوان میانجی گــری هوشــمند، 
بسیاری از ســوء تفاهم ها میان عروس 
و همســرتان را مدیریت کنیــد و گاهی 
حق را به عنوان همســر و مادر خانواده 
به خانم تان بدهید و احساس همدلی 
را در او به وجود آورید و گاهی حق را به 
عروس تان بدهید تا او هم بداند به عنوان 

عروس به او احترام گذاشته می شود.

یک توصیه به پدرشوهرها
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